
وقت :   دقيقهتاريخ :

تعداد سوالات: ۱۲۰نام و نام خانوادگي :

بهنام اسماعيليموضوع عربي جامع( * ترجمه و تعريب:ترجمه، * ترجمه و تعريب:تعريب، * ترجمه و تعريب:تشخيص مفهوم)

۱.  عيّن الأصحّ و الأدقّ في الأجوية للترجمة : 
  "لماذا نسيت أن تردّ الكتاب الذّي استعرته من المكتبة، و لم تضعه في مكانه؟!  "

۱) به چه علت كتابي را از كتابخانه به امانت گرفتي و فراموش كردي آن را مسترد داري و در مكان خود قرار ندادي؟!
۲) چرا كتابي را كه ار كتابخانه به امانت گرفتي فراموش كردي برگرداني، و آن را در جاي خود قرار ندادي؟!

۳) چرا كتابي را كه از كتابخانه به عاريت گرفتي، فراموش كرده اي آن را مسترد داري و در مكان خود قرار دهي؟!
۴) به چه دليل كتابي را كه از كتابخانه گرفتي، فراموش كردي به آنجا برگرداني و در جاي خود قرار دهي؟!

-سراسري-۱۳۹۱

۲.   "مَن جدّ وَجد". عينّ الخطأ في المفهوم:
۲) نيابد مراد آنكه جوينده نيست!۱) تا شب نروي روز به منزل نرسي!

۴) من يعمل مثقال ذرّة خيراً يره!۳) من طلب العُلي سهر اللّيالي
-سراسري-۱۳۹۱

۳. "توانايي انسان موفق در شكار لحظه هاست؛ چه ،فرصت هاي دست نيافتني براي همه ي مردم پيش مي آيد!" عينّ الصحيح في
التعريب:

۱)  قدرة الإنسان الناجح هو أن تصيد اللّحظات٬ و إلاّ الفرص الثمينة تحدث لکلّ إنسان!  
۲)   مهارة الإنسان الناجح في صيد اللّحظات ٬ فالفرص النادرة تحدث لجميع الناس! 

۳)   تأتي الفرص الثمينة لجميع الناس٬ ولکن لا يستفيد منها إلاّ الناجح! 
۴)  تحصل الفرص النادرة لکلّ الناس و لکنّ الناجح من يقتنصها!  

-سراسري-۱۳۹۱

۴. عينّ الخطأ:
۱) دانش آموزان آمدند تا نتيجه ي كار خود را ببينند،: جاء التلاميذ حتيّ يشاهدوا نتيجة عملهم،

۲) نتايج امتحانات در پايان سال تحصيلي اعلام شد، : اعُلنت نتائج الامتحانات في نهاية السّنة الدراسية،
۳) بسياري از آنها به دليل موفقيت در امتحانات خوشحال شدند،: كثير منهم أصبح فرحون بسبب نجاحهم في الامتحانات،

۴) اما اين خوشحالي شامل تعدادي از آنها نشد! : ولكنّ هذاالفرح لم يشمل عدداً منهم
-سراسري-۱۳۹۱

۵. للترجمة:
 «يا عباد االله ! لا تحزنوا فأنتم في أعلي درجه إن کنتم محبّين له !»   : اي بندگان خدا  ............... 

۱) هيچگاه غمگين مشويد در حالي كه در بالاترين مرتبه ايد تا زماني كه دوستدار او هستيد!
۲) هرگز غم مخوريد ، چه شما اگر و را دوست بداريد در بالاترين درجات قرار مي گيريد!

۳) غمگين مشويد در حالي كه در بهترين مراتب هستيد اگر دوستدار وي باشيد!
۴) غم مخوريد ، چه شما اگر دوستدار او باشيد در برترين مرتبه هستيد!

-سراسري-۱۳۸۷

۶. عيّن الأقرب إلي مفهوم البيت : لا تقل أصلي و فصلي أبداً        إنّما أصل الفتي ما قد حصل!  
۲)  کلّ نفس بما کسبت رهينة۱)  بقدر الکدّ تکتسب المعالي !

۴)   و ما االله بغافل عمّا تعلمون۳)  إنّما الأعمال بالنّيات !
-سراسري-۱۳۸۷
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صفحه ۲

۷. عيّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للتعريبِ:«كارهاي ما براي خداي تعالي همگي سبب نزديكي به او مي شود ، اما نماز از همه بهتر است
:  «!

۱)  أعمالنا التي نعملها الله تعالي کلّها لتقرّب االله ٬ أمّا الصلاة أفضل منها ! 
۲)  لنا أعمال نعملها کلّها الله تعالي تسبّب التقّرب إلي االله ٬ لکنّ  أفضلها الصلاة !

۳)  إنّ کلّ أعمالنا الله تعالي سبب التقرّب إليه ٬ أمّا أفضل منها الصّلاة !
۴)  أعمالنا الله تعالي کلّها تسبّب التقرّب إليه ٬ ولکنّ الصّلاة أفضلها !

-سراسري-۱۳۸۷

۸. المقصود من العبارة هو: متي ما تلق من تهوي دع الدنيا و أهملها! .
۲)   عدم اجتماع حبّ االله و حبّ الدنيا.۱)   تقصير الأمل في الدنيا.

ر علي الدنيا.۳)   تعظيم شعائر االله في الدّنيا. ۴)   عدم التحسّّ
-سراسري-۱۳۸۸

۹. «دوستانم به من گفتند آنها عادت كرده اند كه درسهايشان را شب امتحان چند بار مطالعه كنند!» . عينّ الصحيح في التعريب:
۱)  قال الأصدقاء لي أنتم من عادتكم أن تطالعوا دروسكم يوم الامتحانات بمرّات!

۲)  قالت صديقاتي لي هنّ قد تتعودّن للمطالعة في دروسهنّ ليلة الامتحانات بضع مرّات!
۳)  قالت صديقاتي لي هنّ قد تتعودّن للمطالعة في دروسهنّ ليلة الامتحانات بضع مرّات!

۴)  قالت لي صديقاتي إنّهن تعوّدن أن يطالعن دروسهنّ كم مرّة في ليلة الامتحان!
-سراسري-۱۳۸۸

۱۰. عيّن الصحيح في الترجمة:«ساعت چهار روز پنجم ماه دو دوستم به خانه ما آمدند» :
۱)   جاء صديقان اِثنان إلي دارنا في يوم خامس من الشّهر في ساعة الرابعة.

۲)   جاءت صديقتان اثنتان إلي دارنا في الساعة رابعة من يوم الخمسة في الشّهر.
۳)   جاءت صديقتاي إلي بيتنا في اليوم الخامس من الشّهر في الساعة الرابعة.

۴)   جاء صديقاي إلي بيتنا في ساعة الأربع من يوم الخمسة في الشّهر.
-سراسري-۱۳۸۸

۱۱. عيّن الأصحّ و الأدقّ في الأجوبة للترجمة :
 «کانت المدرسة قد دعت بعض صديقاتي إلي حفلة نجاحنا بعد امتحانات نهاية السنة !»:

۱) پس از امتحانات آخر سال، مدرسه بعضي دوستانم را به جشن قبوليمان دعوت كرده بود!
۲) بعد از قبولي در امتحانات پايان سال، مدرسه برخي دوستان را به جشن قبولي ام دعوت كرد!

۳) مدرسه ما بعد از امتحانات پايان سال، براي جشن موفقيت ما بعضي دوستان را دعوت كرده بود!
۴) مدرسه بخاطر قبول شدن ما در امتحانات آخر سال، برخي دوستان را به جشن قبولي ما دعوت كرد!

-سراسري-۱۳۹۱

۱۲. عيّن الأصحّ و الأدقّ في الأجوبة للترجمة :
 «أخذتني الدهشة عندما وجدت في بعض الکتب آراء و نظرياّت کان المسلمون قد طرحوها لأوَل مرّة!»:

۱) شگفتي مرا فرا گرفت زماني كه افكار و نظراتي را كه براي بار اول مسلمين در برخي كتابها طرح كرده بودند يافتم!
۲) حيرت مرا فراگرفت هنگامي كه در بعضي كتابها آراء و نظرياتي يافتم كه مسلمانان براي اولين بار آنها را مطرح كرده بودند!

۳) دچار تعجب شدم وقتي دريافتم در بعضي كتابها آراء و نظرياتي ا زمسلمانان آمده كه براي نخستين بار آنها، آن را طرح كرده بودند!
۴) دچار حيرت و تعجب شدم هنگامي كه افكار و نظراتي را كه توسط مسلمين براي بار نخست طراحي شده بود در آن كتابها يافتم!

-سراسري-۱۳۹۱

۱۳.  عيّن الخطأ في المفهوم :



صفحه ۳

۱)  لا خير في ودّ امرئ متلوّن! : لا فائدة في من تختلف سريرته عن علانيته!  
۲)  ربّ ظمآن بصفوالماء غصّ! :  لا خير في الآمال الّتي تضرّنا لأنها تهلکنا بعض الأحيان!
! ۳)  البرّ أن تعمل في السرّ عمل العلانية!   :  قلب المؤمن کُنوز الأسرار فإعلانها خِلاف البِرِّ

۴)  متي ما تلق من تهوي دع الدّنيا و أهملها!  : إن دخلت محبةّ الخالق في القلب يخرج حبّ الاُمور الدنيّويةّ منه!  
-سراسري-۱۳۹۱

۱۴. «مقدمه ي كتابم پنج صفحه است و چهار سال پيش آخرين صفحه ي آن را نوشتم!» .  عيّن الصحيح في التعريب :
۱)  مقدّمه کتابي خمس صفحات و کتبت آخر صفحة منها قبل أربع سنواتٍ!

۲)  لکتابي خمس صفحات من المقدّمة و کتبت آخر صفحة منه قبل رابع سنوات!
۳)  الصفحات الخامسة لمقدّمة کتابي و قبل أربع سنوات قد کتبت صفحة الأخيرة منه!
۴)  هناک خامسة صفحات لمقدّمة کتابي و قبل رابع سنين کتبت الصفحة الأخيرة منها!

-سراسري-۱۳۹۱

۱۵.  عيّن الخطأ:
 الخير إلاّ بالخير! ۱) خير و نيكي را جز با خوبي جواب مده! :  لا تردَّ

۲) صبور پيروزي را با صبر بدست مي آورد! :  يحصل الصبور علي الظّفر بالصبر
۳) كسي كه نصيحت را به تو هديه كند، آن را بپذير! :  اقبل کلّ نصيحة أهداها إليک!

۴) در دشمني با دشمنان نه افراط كن و نه تفريط! :  لا تُفرط و لاتُفرّط في العداوة مع الأعداء!
-سراسري-۱۳۹۱

۱۶.  عيّن الأصح و الأدق في الجواب للتعريب :  
  «فقط اگر يك بار به نداي دلت پاسخ دهي، در مسيري قرار مي گيري كه همه چيز را مي فهمي، خوب باشد يا بد!»:

ا! ۱)  إن أجبت نداء قلبک مرّة واحدة فقط٬ وقعت في مسير تفهم کلّ شيء٬ خيراً کان أو شر
ا! ۲)  إن تجيب نداء نفسک مرة واحدة٬ فإنّما تقف في الطريق تدرک کل الأشياء٬ سواء خيراً أو شر
ا! ۳)  إذا استجبت النداء القلبيّ مرّة٬ فأنت وقعت في المسير الّذي تعلم جميع الأمور٬ کان خيراً أو شر

ا! ۴)  إذا تستجب صوت النفس مرّة واحدة٬ فأنت الّذي وضعت المسير الذي تعرف کلّ الشيء٬ خيراً أو شرَّ
-سراسري-۱۳۹۰

۱۷.  عيّن الصحيح:
۱)   فذلک الوقت يعادل عدد السّاعات الّتي يقضونها في المدرسة!  : آن وقت مثل ساعتهائي است كه كودكان آن را در مدرسه مي

گذرانند!
۲)   لتراقب الاُسرة أطفالها في زمن جلوسهم أمام التلفزيون٬   : خانواده كودكان را در زمان نشستن آنها مقابل تلويزيون مراقبت مي

كنند،
۳)    لأنّ الوقت الّذي يقضيه الأطفال أمام التلفزيون کثير جدا٬   : قطعاً كودكان وقت زيادي را در مقابل تلويزيون مي گذرانند،
۴)  هل تعلم کيف يکون تأثيرالتلفزيون علي سلوک الأطفال؟  : آيا مي داني تأثير تلويزيون بر رفتار كودكان چگونه مي باشد؟

-سراسري-۱۳۸۹

۱۸.   «قد يضرٌ الشيء ترجو نفعه   ربّ ظمآن بصفو الماء غصّ!»    عيّن المناسب للمفهوم:
۲) سيجعل االله بعد عسر يُسرا۱) لا تقنطوا من رحمة االله

 لکم ۴) عسي أن تکرهوا شيئاً و هو خير لکم۳)  عسي أن تُحبّوا شيئاً و هو شرُّ
-سراسري-۱۳۸۹

۱۹.  «شما موفقيت را مي جوييد اما راه آن را طي نمي كنيد؛ بدانيد كه اين غير ممكن است! ».   عيّن الصحيح:

صفحه ۴



صفحه ۴

۱)  تطلبون التوفيق امّا لم تقطعوا سبيله ؛ اعرفوا انهّ ليس ممکناً !
۲)   انتم ترجون الفوز و لکن لا تمشون طرقها ؛ اعلموا انّها لا يمکن ابداً !
۳)   تسألون النجاح امّا لم تذهبوا مسالکها ؛ تعلمّوا انّها ابداً غير ممکن !

۴)   أنتم تبحثون عن النّجاح لکن لا تقطعون طريقه؛ إِعلموا أنهّ غير ممکن!
-سراسري-۱۳۸۹

۲۰. «جاي تأسف است اگر شهيد فراموش شود، پس بايد با حفظ خاطراتش سعي كنيم فراموشش نكنيم! »:
۱)   مع التأسّف إن ينسوا الشهداء٬ فلنحاول أن لا ننساهم مع حفظ ذکراهم!

۲)  أسفاً من أن ينسوا الشهداء٬ فنحاول أن نحفظ ذکراه و لا ننساه! 
۳) مؤسفاً من أنّ الشهيد ينسي٬ فلنسعي أن لا ننساهم بحفظ ذکراهم!
۴)   من المؤسف إن ينس الشّهيد ؛ فلنسعَ أن لا ننساه بحفظ ذکراه !

-سراسري-۱۳۸۹

۲۱.   عيّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للترجمة : 
 عاشِر من يجالسون العُلماء و يشاورونهم!   

۱) با دانشمندان همنشيني و معاشرت بنماي و با آنها مشورت كن!
۲) زندگي كن با كساني كه همنشين دانشمندانند و به آنها مشورت مي دهند!

۳) با كساني زندگي كن كه با دانشمندان همنشين هستند و با آنها مشورت مي كنند!
۴) با كساني كه با دانشمندان همنشيني مي كنند و با آنها مشورت مي كنند، معاشرت كن!

-سراسري-۱۳۸۴

۲۲.  عيّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للترجمة : 
 المجدّون ينجحون في هذه الحياة لأنّهم يستفيدون من الفرص جيّدا

۱) افراد ساعي و كوشا در زندگي خود پيروز هستند چون از موقعيت ها بخوبي سود مي جويند.
۲) تلاشگران در اين زندگي موفق مي شوند زيرا آنان از فرصت ها، بخوبي استفاده مي كنند.

۳) انسان هاي كوشا در اين دنيا موفق هستند براي اين كه از فرصت هاي خوب استفاده برده اند.
۴) اشخاص فعّال در اين حيات به توفيق دست يافته اند زيرا از امكانات بهره مند هستند.

-سراسري-۱۳۸۴

۲۳.   «من طَلب العُلي سهر الليالي!» عيّن الأقرب في المفهوم:
۲) «لن تبلغ المجد حتّي تلعق الصبر!» ۱) «إنّما اصل الفتي ما قد حصل!» 

ا فاجتنب سوءاً!» ۳) «من يعرف المطلوب يحقر ما بذل!»  ۴)   «إن کنت تطلب عز
-سراسري-۱۳۸۴

۲۴. «والدين تجارب ارزشمندی را در زندگی خويش جمع آوری کرده اند» :  
۲)   الوالدين اجتمعوا تجربة ثمينة في الحياة الدنيا۱)   الوالدان قد جمعا تجارب قيّمة في حياتهما. 

۴)  إنّ الوالدين اکتسبوا تجارب سامية طول حياتهم القيّمة  ۳)  کان الولدان قد جمعا تجارب ثمينة طول الحياة 
-سراسري-۱۳۸۴

۲۵.  عيّن الأصحّ و الأدقّ في الأجوبة للترجمة: 
 «علينا أن نسعي للاستفادة من النعم الإلهيةّ في طريق حرکتنا نحو الکمال!»:

۱) بر ماست كه براي استفاده از نعم الهي و رسيدن به كمال و رشد سعي و تلاش كنيم!
۲) ما بايد براي استفاده از نعمتهاي الهي در راه حركتمان بسوي كمال سعي و تلاش كنيم!

۳) ما براي بهره مندي ا زمواهب إلهي د رطريق حركت بسوي سعادت و كمال خويش بايد كوشش كنيم!
۴) بر ما لازم است كه جهت بهره وري از نعمت خدايي د رحركت خويش بسمت رشد و كمال سع يكنيم!

-سراسري-۱۳۸۷



صفحه ۵

۲۶.  عيّن الأصحّ و الأدقّ في الأجوبة للترجمة: 
 «کان الباحثون المسلمون يهاجرون إلي النقاط البعيدة من الأرض لاکتشاف أسرار الکون»:

۱) پژوهشگران اسلامي به مناطق دور دستي از زمين براي كشف راز هستي سفر كرده اند.
۲) محققان مسلمان براي كشف اسرار هستي به نقاط دوردست زمين مهاجرت مي كردند.

۳) جستجوگران اسلامي به اقصي نقاط زمين براي بدست آوردن رازهاي جهان مسافرت كرده بودند.
۴) تحقيق گران مسلمان بودند كه به مناطق دوردست زمين براي اكتشاف اسرار دنيا مهاجرت نمودند.

-سراسري-۱۳۸۷

۲۷.  عيّن الصحيح في الترجمة :
۱)  «في مدرستنا تختصَ الحصّة الرابعة بتعليم اللّغة العربيةّ»: در مدرسه ي ما چهار زنگ به آموزش زبان عربي اختصاص يافته است.
۲)  «فاز تلميذان اثنان من بين ستةّ طلاّب في مسابقة حفظ القرآن»: از ميان شش دانش آموز شركت كننده در مسابقه ي حفظ قرآن

دومين نفر برنده شد.
۳)  «دُعيت للحضور في حفلة عظيمة ستنعقد في مدرستنا بعد ثلاثه أياّم»: براي حضور در جشن بزرگي كه سه روز ديگر در مدرسه مان

برگزار خواهد شد، دعوت شدم.
۴)  «کان تسعة طلاّب ينتظرون في الساعة الثامنة صباحاً زيارة أحد أصدقائي»: هفت دانش آموز در ساعت هشت صبح منتظر ديدن

يكي از دوستان خود بودند.
-سراسري-۱۳۸۷

۲۸.  عيّن الصحيح:
۱)  «طوبي لمن يشغله عيبه عن عيوب الآخرين»: خوشا بحال كسي كه پرداختن به عيب خويش وي را از عيوب ديگران باز دارد،

۲)  «و لا يشغله مقامه و لا يغرّه ماله في هذه الدنيا»: و در اين دنيا مقام او را به خود مشغول نكرد و مال او را مغرور نكرد.
۳)  «و يعظّم االله کما عظّم االله نفسه»: و خدا را بزرگ داشت همانطور كه خود بزرگ داشته شده،

۴)  «فهکذا إذا مات يکون رسول االله أنيسه!»: اينگونه است كه زمان مرگ، مونس رسول خدا مي شود!
-سراسري-۱۳۸۷

۲۹.  «تنزل الأمطار الکثيرة في فصل الربيع». عيّن السؤال المناسب:
۲)  «کيف تنزل الأمطار الکثيرة في فصل الربيع؟»۱)  «متي تنزل الأمطار الکثيرة؟»

۴)  «لماذا تنزل الأمطار الکثيرة في فصل الربيع؟»۳)  «هل تحبيّن نزول الأمطار الکثيرة؟»
-سراسري-۱۳۸۷

۳۰.  «ما براي رسيدن به اهداف  خود بايد تلاش دانشمندان بزرگ را مورد توجه قرار دهيم!»  عيّن الخطأ:
۱)  «للحصول علي أهدافنا علينا أن نهتمّ بجهد العلماء الکبار!»

۲)  «لنجعل جهد العلماء الکبار نصب أعيننا للوصول إلي أهدافنا»
۳)  «يلزم علينا بالاهتمام بأهدافنا للوصول إلي اجتهاد العلماء العظام!»

۴)  «للتوصل إلي أهدافنا يجب علينا أن نجعل اجتهاد العلماء العظام نصب أعيننا!»
-سراسري-۱۳۸۷

۳۱.   من بادر الصّيد مع الفجر قنص! " عيّن الصحيح في المفهوم:
۲)   يجب علينا أن نبادر بأعمال الخير في أوّل الصباح! ۱)   علي الصياّدين أن يقنصوا في الوقت المعيّن! 

۴)   إنّ أحسن الأعمال للصياّد أن يذهب إلي الصيد عند الفجر ۳)   الإنسان الذي يقوم بأعماله بدون تأخير فهو الناجح! 
-سراسري-۱۳۸۶

صفحه ۶



صفحه ۶

۳۲. عّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب  للترجمة  :
ما در حال حاضر نياز بيشتري به كار و كوشش داريم!»

۱)  إنّنا نحتاج شديداً إلي الجدّ و العمل في الزمان الحاضر! 
۲)   نحن أشدّ احتياجاً في الوقت الحاضر إلي العمل و الجتهاد!
۳)  نحن في احتياج أشدّ من الوقت الحالي إلي العمل والجدّ! 

۴)  إناّ نحتاج أشدا إلي العمل و الجدّ الشّديد في الزمن الحالي! 
-سراسري-۱۳۸۲

۳۳. عينّ الصحيح:
۱)  إنْ کنتم في صراط مستقيم يهدکم االلهّ في حياتکم! :اگر به راه مستقيم بوديد خداوند در زندگي شما را هدايت مي كند!

۲)  شاهدتک ضاحکاً أمس و قد کان وجهک مستبشراً! :ديروز تورا خندان ديدم در حالي كه چهره ات شاد و خوشحال بود!
۳)  االلهّ غنيّ لا يفتقر و هو صاحب الجود! : خداوند ،آن بي نيازي است كه نيازمند نمي گردد و او داراي بخشش بوده است!

۴)  کن صادقاً و لا تخلف وَعَدَک فتتخلّص من الخطايا! : در وعده ات صادق باش در نتيجه از خطاها رهائي خواهي يافت!
-سراسري-۱۳۸۵

۳۴.  عيّن الخطأ في الترجمة :
۱)  من ضيّع نعم االلهّ فقد کفَر بها! : كسي كه نعمتهاي خدا را ضايع مي كند كافر است!

۲)  ليس من أولياء االلهّ إلاّ المُتّفقون! : فقط افراد با تقوي از اولياء خداوند هستند!
۳)  علينا أَن نُکرّم الّذين ضحّوا بأنفسهم لکرامة شعبنا! : ما بايد كساني را كه خود را براي كرامت ملّت ما فدا كرده اند گرامي بداريم!

۴)  کان سببُ تقدّم المسلمين في مجال العلم٬ تکريم الإسلام له. : علت پيشرفت مسلمانان در عرصه ي علم، بزرگداشت اسلام نسبت به
علم بود.

-سراسري-۱۳۸۳

۳۵. «رأيتُ الدَهر مختلفاً يَدور          فلا حُزن يَدوم و لا سُرور !».  مفهوم البيت:
۲)  کل شيءِ هالک إلاّ وجهه.۱)  ليس لک دوامّ في الدهر.

۴)  الدهر يومان؛ يوم لک و يوم عليک!۳)  أغتلم فُرصَ الدنيا فإنما تزول!
-سراسري-۱۳۸۳

۳۶.  عيّن الأصحَ والأدقّ في الجواب للتعريب: 
 «هركس با حقيقت زندگي آشنا گردد، عمر خود را در دنيا تباه نمي سازد!»

۱)  لن يُضيّع العمر في دنياه٬ من عرف الحقيقة الحياة !
۲)  من عرف حقيقة حياته٬ لم يُضيّع العمر في الدنيا!

۳)  من تعرّف علي حقيقة الحياة٬ لا يُضيّع عمره في الدنيا!
۴)  لا يُضيّع عمره في الدّنيا٬ من تعرّف علي الحقيقة في الحياة!

-سراسري-۱۳۸۳

۳۷. عينّ الأصحّ و الأدقّ في الجواب للترجمة :
 «من الواجب علينا أن لا نغضّ عيننا عن فوائد النباتات الكثيرة لسلامة جسمنا!» :

۱) بر ما واجب است از فوايد گياهان بسياري كه براي سلامتي بدن ما وجود دارد چشم پوشي نكنيم!
۲) ما نبايد از فايده هاي بي شمار گياهان كه براي سلامتي بدنمان ساخته شده صرف نظر كنيم!

۳) بر ماست كه از فوايد بسيار گياهان براي سلامتي بدنمان چشم پوشي نكنيم!
۴) ما نبايد از فايده هاي گياهان بسيار، براي سلامتي بدن خود صرف نظر كنيم!

-سراسري-۱۳۸۶



صفحه ۷

۳۸.  کلّ نفس بما کسبت رهينة . عيّن الأقرب إلي مفهوم الآية:
۱) أيّتها النفس ! لا نجاة إلاّ بما كسبت من الثوّاب فإنهّ خير زاد!

۲) جمال النفس في اكتساب الثوّاب و ما يُساُل عنه!
۳) مَن عمل صالحاً فلنفسه و من أساء فعليها!

۴) عمل الإنسان رفيقه فاختر له ما يُحسنه!
-سراسري-۱۳۸۶

۳۹. عينّ الأصحّ و الأدقّ في الجواب للِتّعريب :
«در گذشته ادباي ما افتخار مي كردند كه از زبان قرآن براي نوشتن آثار خود استفاده مي كنند!»

۱) في القديم ادُباؤنا كان يفتخرون بأنهّم من اللغّة القرآنية يستفيدون لكتابة آثارهم!
۲) كان ادُباؤنا في الماضي يفتخرون بأنهّم يستفيدون من لغة القرآن لكتابة آثارهم!

۳) أديباتنا كانت يفتخرن بالاستفادة من اللغّة القرآن لكتابة آثارهنّ في الماضي!
۴) أهل أدبنا كان يفتخر بأنهّم سيستفيدون من لغة قرآن لكتابة آثارهم في القديم!

-سراسري-۱۳۸۶

۴۰. عيّن الأصحَّ و الأدقَّ في الأجوبة للترجمة :
 منذ عرفت مفاهيم القرآن القيمة٬ أستمع إليه بکل دقّة عندما يقرأ!

۱) ازوقتي مفاهيم ارزشمند قرآن را شناختم، هنگامي كه خوانده مي شود با تمام دقت بدان گوش مي كنم!
۲) از وقتي ارزش زياد مفهوم هاي قرآني را شناختم، هنگامي كه تلاوت مي شود، در فهم آن دقت زياد مي نمايم!

۳) آنگاه كه ارزش مفاهيم قرآن برايم روشن شد، وقت تلاوت آن  با دقت بسيار زياد بدان گوش مي دهم!
۴) از هنگامي كه با مفهوم هاي ارزشمند قرآني آشنا شدم، وقتي قرآن مي خواند در گوش كردن بدان كاملاً دقت مي كنم!

-سراسري-۱۳۸۷

۴۱. عينّ الصحيح:
۱)  تُرفع راية الشّيطان فی الفتن! پرچم شيطان را در همه ي فتنه ها بالا مي بري!

ما لرأيت کيف انقلبت النجوم! اگر ستاره شناس مي بودم، نحوه ي تغيير ستارگان را مي ديدم! ۲)  لو کنت منج
۳)  من يتعب نفسه فی العمل المتواصل يُصبح ناجحاً! آنكه خود را با كارهاي متوالي به سختي انداخت موفق مي شود.

۴)  مِن العلماء مَن يبدّل ظلماء الجهل بنور العلم! عده اي از دانشمندان تاريكي جهل را به نور علم تبديل مي كنند.
-سراسري-۱۳۸۷

۴۲. عينّ الصحيح:
۱)  الإيمان هو ما يکون ثابتاً فی القلوب! ايمان است كه در دلهاي ما ثابت مي ماند.

۲)  کيف غفلنا عن االله الّذی لا يِغفلنا! چگونه است كه از خدايي كه ما او را فراموش نمي كنيم، غافليم.
۳)  إنّ حُکم االله فی مخلوقات السماء والأرض لَواحد! فقط فرمان خدا بر مخلوقات زميني و آسماني يكي است!

۴)  ألا تَرون کيف صغّر االله الشيطان بتکبُّره! آيا نمي بينيد چگونه خداوند شيطان را بخاطر تكبرش كوچك ساخت!
-سراسري-۱۳۸۷

۴۳. عينّ الخطأ:
۱)  أليس العلم أحبّ إليک من الثروة! آيا نزد تو علم محبوبتر از ثروت نيست!

۲)  االله أعلم بما نعمل فی کلّ زمن! خداوند بر آنچه در هر زمان انجام مي دهيم، آگاهتر است!
۳)  هذان البلدان أکبر بلدين شاهدتهما ! اين دو شهر از شهرهاي بزرگي هستند كه آنها را شناخته ام!

۴)  إنّ أحسن التلاميذ من يساعدون الآخرين! همانا بهترين دانش آموزان كساني هستند كه ديگران را كمك مي كنند.
-سراسري-۱۳۸۷

۴۴. عينّ المناسب لمفهوم الآية: عسی أن تکرهوا شيئاً و يجعل االله فيه خيراً کثيراً 
۴)  بقدر الکدّ تکتسب المعالی۳)  عسی االله أن يعفو عنهم۲)  الخيرُ فی ما وقع۱)  إنّ مع العسر يسراً

-سراسري-۱۳۸۷

صفحه ۸



صفحه ۸

۴۵. عينّ الأصحَّ و الأدقَّ في الجواب للِتّعريب :
 «اسلام، زمينه ي رشد و فعاليت سالم را براي همه فراهم آورده است!»

۲)  الإسلام وفّرت ساحة النموّ و الفعّالية السالمَين للجميع!۱)  يوفّر الإسلام للکلّ مجال الحرکة و الاجتهاد الصحيحين!
۴)  قد وفّر الأسلام مجال الرّشد و النشاط السالمَين للجميع!۳)  کان الإسلام قد وفّر للکلّ ساحة الجهد و النموّ الصحيحين!

-سراسري-۱۳۸۴

۴۶. عينّ الأصحَ و الأدقَ في الجواب للِتّعريب :
«اي فرزندان من، شما بايد در كارهايتان بسيار تلاش كنيد!»

۲)  يا أولادِ! اِسعوا فی أعمالکم الکثيرة سعيا۱ً)  أبنائی! حاولوا فی اُمورکم محاولة کثيراً
۴)  يا بنائی! يجب عليکنّ الاجتهاد فی الاُمور الکثيرة۳)  يا أولادی! عليکم أن تجتهدوا فی أعمالکم اجتهاداً بالغاً

-سراسري-۱۳۸۴

۴۷.  «اميدواريم كه خداوند ما را در خدمت به مردم موفق گرداند!» عيّن الصحيح:
۲) نسأل االله التوفيق لنا في خدمة الناس!۱) نرجو أنَّ االله يوفّقنا للخدمة إلي الناس!

۴) نطلب من االله التوّفيق في سبيل خدمة البشرية!۳) نحن نريد من االله أن نوُفُّق في خدمة الانسان!
-سراسري-۱۳۸۳

۴۸. عينّ الخطا:
۱) در راه خدا جهاد كن تا پيروز شود!: جاهِد فی سبيل االله تنتصری

۲) پيامبر (ص) مسلمانان را به صدقه دادن تشويق مي كرد!: کان النبی (ص) يشجّع المسلمين علی الصدقة
 االله يُحبّ اللاتی يُساعدن الأخرين. ۳) خداوند كساني را كه به ديگران كمك مي كنند دوست دارد!: إنَّ
۴) مخالفت كردن قبل از درك موضوع نشانه ي جهل است!: المعارضة قبل فهم الموضوع علامة الجهل

-سراسري-۱۳۸۳

۴۹.  «دوستان ما در كلاسمان همگي به دو زبان حرف مي زنند!»
۲)  أصدقاؤنا يتحدثون فی صفّهم بلغة اثنتين جميعاً!۱)  أصدقاؤنا فی صفّنا يتکلّمون باثنتين لغتين جميعاً!
۴)  يتحدث أصدقاؤنا جميعهم فی صفّنا بلغتين اثنتين!۳)  يتکلّمون أصدقاؤنا کلّهم فی صفّنا باللغتين اثنين!

-سراسري-۱۳۸۷

۵۰.  «دانشجويان طب شروع به تحقيقات جديدي پيرامون برخي بيماريهاي خاص كردند» :
۱)  أخذ طالبو الطبّ بدراسة عديدة عن أمراض خاصّة فی بعضها!

۲)  بدأ طالبو الطبّ بدراسات عديدة حول الأمرض! 
۳)  بدأ طلاّب الطبَ بدراسات جديدة حول بعض الأمراض الخاصّة !

۴)  أخذ طلاّب الطبَ بدراسة جديدة حين بعض الأمراض المخصوصة!
-سراسري-۱۳۸۷

 في الترجمة:  ۵۱.  عيّن الاَصح و الاَدقَّ
 عِش مرفوع الرأس و لا تُحقّر الآخَرين و لا تَسمح لتَتحکم المصالحُ الشخصيۀّ فی علاقاتک مع الآخَرين!

۱) با سربلندي زندگي كن زيرا تو ديگران را حقير نمي شماري و اجازه نمي دهي منافع شخصي در پيوندهايت با ديگران داوري كند!
۲) با تواضع زندگي كن و ديگران را حقير مشمار و اجازه مده در علاقه ات با ديگران سودهاي شخصي حاكميت پيدا كند!

۳) در زندگي سربلند باش و ديگران را پست مشمار و اجازه مده روابط خصوصي بر روابط ديگران با تو اثر بگذارد.
۴) سربلند زندگي كن و ديگران را تحقير مكن و اجازه مده كه منافع شخصي بر روابط تو با ديگران حاكم شود.

-سراسري-۱۳۸۱



صفحه ۹

 فی الترجمۀ :  ۵۲.  عيّن الاَصح و الاَدقَّ
شكست ها موجب مي شود كه ما اشتباهات خود را بشناسيم، بنابراين از شكست مهراس!»

۱)  الأفشال يُسبّب أن نُعرَف أخطاءنا٬ فلا تَخش من فشل!
۲)  الهزائم تسبّب أن نَعرِفَ أخطاءنا فلا تخف الهزيمۀ!
۳)  الهزائم سببٌ لتعريف أخطائنا٬ فلا ترج من الفشل!

ف علی الأخطاء٬ فلا تخاف الهزيمۀ! ۴)  اِلافشال يوجب أن نتعرَّ
-سراسري-۱۳۸۱

۵۳.  عيّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للترجمة : 
 «کنت اُحسّ أنّ الحياة سوف تَمرّ بی بصعووبة کثيرة مع فقدانه!» :

۱) حس كرده بودم زندگي با عدم وجود او بر من خيلي سخت مي گذرد!
۲) حس مي كردم با فقدان او زندگي جدّاً با من به دشواري روبرو خواهد شد!

۳) احساسم اين بود كه زندگي بر من بسيار دشوار سپري خواهد شد با نبود او!
۴) احساس مي كردم كه با از دست دادن او زندگي بسيار سخت بر من خواهد گذشت!

-سراسري-۱۳۹۳

۵۴. عيّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للترجمة:
«الصبّر صبران: صبر علی أداء عمل حسن لا تحبب أداءه٬ و صبر علی ترک عمل سيّئ تحبهّ!»:

۱) تحمّل كردن خوبي هايي كه مورد علاقه ات نيستند، و تحمّل كردن كار بدي كه بدان علاقه داري!
۲) تحمّل انجام دادن كارهاي خوبي كه تمايل به آن ها نداري، و ترك بدي هايي كه به آن ها تمايل داري!

۳) صبر بر انجام كار خوبي كه انجام دادنش را دوست نداري، و صبر بر ترك كار بدي كه دوستش داري!
۴) صبر كردن بر كاري خوب كه انجام آن را نمي پسندي، و صبر كردن بر بدي هايي كه دوستشان نداري!

-سراسري-۱۳۹۳

۵۵.  عيّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للترجمة : 
 «الغد المُضیء يتعلّق بمَن يعرف اليوم و ينتفع بأحسن وجه!»

۱) فرداي روشني بخش از آنِ كسي است كه امروز را بشناسد و از آن به بهترين وجه سود ببرد!
۲) فردايي روشن است كه متعلّق به كسي باشد كه امروز را دريافته و نفع خوبي از آن گرفته باشد!

۳) فردايي كه درخشان است به كسي تعلّق دارد كه امروزش را مي شناسد و برترين نفع را از آن مي برد!
۴) فردايي فروزان است كه از آنِ كسي باشد كه امروز را بشناسد و به بهترين صورت از آن سود برده باشد!

-سراسري-۱۳۹۳

۵۶.  عيّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للترجمة: 
 «الّذين قد عُرفوا بأخلاقهم الکريمة لم يُضيّعوا عمرهم و توصّلوا إلی حقيقة الحياة!»

۱) آن ها كه اخلاق كريمة خود را شناخته و بدان مشهور شدند، عمر را ضايع نكرده به زندگي حقيقي دست مي يابند!
۲) كساني كه به اخلاق كريمه شان شناخته شدهاند، عمرشان را تباه نكرده اند و بر حقيقت زندگي دست يافته اند!
۳) آنان كه به اخلاق كريمه ي خود شهره هستند، عمرشان را از بين نبرده اند و حقيقت زندگيشان را دريافته اند!

۴) آن ها كه اخلاق كريمه ي خويش را شناختند، عمرشان تلف نشده و حقيقت زندگي را واقعاً در مي يابند!
-سراسري-۱۳۹۳

۵۷. عيّن الخطأ فی الترجمة:
۱)  لا تُؤخّر وقت صلاتک إلاّ للقيام باُمور الناّس! : زمان نماز خود را فقط براي انجام كارهاي مردم به تأخير بينداز!
۲)  اِسعَ فی کسب العلم حتّی يَرفع عملُک علمّک! : در به دست آوردن علم تلاش كن تا عملت، علمت را بالا ببرد!

۳)  من يطلب مطلوبه يهجر نومه! : هر كس مطلوب خويش را بجويد از خواب خود دست مي كشد!
ر أمانيَک لأنهّ لا خيرَ فی کثرتها! : آرزوهايت را مقصّر بدان زيرا در زيادي آن ها خير نيست! ۴)  قَصِّ

-سراسري-۱۳۹۳

صفحه ۱۰



صفحه ۱۰

۵۸.  «کَلِّم النَّاس علی قدر عقولهم!». عيّن المناسب للمفهوم:
۲)  إنّکم مسؤولون عن کلامکم بين الناّس!۱)  إنّ خير الکلام ما يمکن فهمه للناّس!

۴)  تأمَّل قبل أن تبدأ بالکلام أمام الناّس!۳)  يجب عليکم أن تحفظوا لسانکم أمام الناّس!
-سراسري-۱۳۹۳

۵۹. عيّن الصحيح فی التعريب: "
«گمان مي كنم دوستانم، كوچك و بزرگ آن ها، مرا فراموش كرده اند!».  

۲)  اُفکّر أنّ صديقاتی قد نسيننی٬ صغيرهم و کبيرهنّ!۱)  ظننت أنّ صديقتای نسيتنی٬ الصغيرة و الکبيرة منهما!
 نسيانی٬ صغيرهما و کبيرهما!۳)  أظنّ أنّ أصدقائی قد نسونی٬ الصغير منهم و الکبير! ۴)  فکّرت أنّ صديقیَّ

-سراسري-۱۳۹۳

۶۰. عيّن الصحيح في التعريب:«اگر هر روز چهار ساعت درس بخواني، بعد از يازده روز براي شركت در همة امتحانات آماده خواهي
بود!» :

۱)  إن کنت درست أربع ساعات کلّ يوم٬ بعد أحد و عشر يوماً تکون مستعدا للاشتراک فی جميع الامتحانات!
۲)  إن تدرس أربع ساعات کلّ يوم٬ فستکون جاهزاً للاشتراک فی جميع الامتحانات بعد أحد عشر يوماً!

۳)  إذا درست فی کلّ الأياّم أربع ساعات حتّی يوم أحد عشر٬ کنت جاهزاً لجميع الامتحانات!
۴)  إذا تدرس لأربع ساعات کلّ يوم حتّی أحد و عشر يوما٬ً ستکون مستعدا للامتحانات کلّها!

-سراسري-۱۳۹۳

۶۱.  عيّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للترجمة :
 «أثمار فصل الصيّف المفيدة هی الزّهور المتلوّنه الّتی کانت قد صنعت لنا منظراً رائعاً فی فصل الرّبيع!»:

۱) ميوه هاي مفيد فصل تابستان همان شكوفه هاي رنگارنگي هستند كه در فصل بهار منظره ي دل انگيزي براي ما ساخته بودند!
۲) همان شكوفه هاي رنگين كه در فصل بهار منظره ي دل انگيز ايجاد مي كنند در فصل تابستان ميوه هاي مفيد به بار مي آورند!

۳) همان شكوفه هاي رنگارنگي كه منظره ي فصل بهار را زيبا كرده بودند در فصل تابستان تبديل به ثمرات مفيد شدند!
۴) ميوه هاي مفيد در فصل تابستان شكوفه هاي رنگارنگ بهاري هستند كه آن منظره هاي جالب را برايمان مي ساختند!

-سراسري-۱۳۹۳

۶۲.  عيّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للترجمة : 
 «إنّ الکمال و العظمة لايتحقّقان بالکلام و الدّعاء فقط٬ بل يحتاجان إلی مجاهدة مستمرّة و طويلة و عمل جدّیّ دائماً!»:

۱) كمال و بزرگي فقط با حرف و دعا محقّق نمي شود، بلكه به مبارزة دائمي و طولاني و كاري جدّي و مستمرّ احتياج دارد!
۲) بزرگواري و عظمت با سخن گفتن و دعا كردن تنها، حاصل نخواهند شد، بلكه به تلاش و جديّت دائمي در كارها احتياج است!

۳) كمال گرائي و بزرگواري تنها بوسيله ي حرف و دعا بدست نمي آيد، بلكه محتاج مبارزه و تلاش هميشگي و كار واقعي و جدّي است!
۴) بزرگي و مقامات بلند فقط بوسيله ي حرف زدن و دعا كردن حاصل نمي شوند، بلكه به سعي و تلاش و جديّت دائمي و مستمر نياز

دارند!
-سراسري-۱۳۹۳

۶۳.  عيّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للترجمة: 
 «جميع الأطفال يحبّون أن يلبسوا أياّم العيد أجمل و أنظف ثيابهم مسرورين٬ و هم يذهبون لزيارة الآخرين!»:

۱) كودكان همگي در روز عيد دوست دارند زيباترين و نظيف ترين لباس خود را پوشيده با شادي به ديدن يكديگر بروند!
۲) روزهاي عيد همگي كودكان لباس هاي زيبا و پاكيزة خود را مي پوشند و با شادي بسيار به ديد و بازديد ديگران مي روند!

۳) همة بچه ها ايّام عيد شادمانه در حاليكه دوست دارند زيباترين و پاكترين لباس هاي خود را بپوشند، به ديد و بازديد يكديگر مي
روند!

۴) در ايّام عيد همة بچه ها با شادي و مسرّت، دوست دارند در حاليكه به ديدار ديگران مي روند زيباترين و تميزترين لباس هاي خود
را بپوشند!

-سراسري-۱۳۹۳



صفحه ۱۱

۶۴.  «من طمع بالکثير لم يحصل علی القليل!». عيبن المناسب للمفهوم:
چو شد طمع كوته زبان شد دراز! ز طمع است كوته زبان مرد آز  (۱

به گرد طمع تا تواني مگرد! دل مرد طامع بود پر ز درد   (۲
چو آز آوري زان هراسان شوي! چو خرسند باشي تن آسان شوي  (۳

آز كم كن كه نرخ همه ارزان گردد! حرص توست اينكه همه چيز تو را ناياب است  (۴
-سراسري-۱۳۹۳

۶۵. عيّن الصّحيح فی التعريب: «روزه ي ماه رمضان اراده ي انسان را براي قبول مسؤوليّت در جامعه تقويت مي كند، زيرا او در اين ماه
مفهوم صبر و ايثار و استقامت را درك مي كند!» .

۱)  يعلّم صوم شهر رمضان الصبّر و الايثار و الثّبات للإنسان و يقوّی إرادته لقبول المسؤوليةّ فی مجتمعه!
۲)  صوم شهر رمضان يقوّی إرادة الإنسان لقبول المسروليةّ فی المجتمع٬ لأنهّ يدرک فيه مفهوم الصّبر و الإيثار و الثّبات!

۳)  کان الصّوم فی شهر رمضان يقوّی إرادة الإنسان ليقبل المسؤولية فی المجتمع٬ و يتعلّم فيه الصبّر و التّضحية و المقاومة!
۴)  الصّوم فی شهر رمضان يقوّی إرادة الإنسان لقبول مسؤولية فی المجتمع٬ لأنهّ يعلّم الإنسان فی هذا الشّهر الصبّر و التّضحية و الثّبات!

-سراسري-۱۳۹۳

۶۶. «مادر به فرزند كوچكش اجازه نداد كه از درخت بالا برود، زيرا ميترسيد كه به زمين بيافتد!» :
۱)  الاُمّ لاتسمح إلی ولدها الصّغير أن يصعد شجرة و هی تخشی أن يسقط إلی الأرض!

۲)  ما سمحت الوالدة إلی الولد الصّغير تسلُّق الشّجرة٬ لأنّها خشيت من وقوعه علی الأرض!
۳)  لم تسمح الآمّ لولدها الصّغير أن يتسلّق الشّجرة٬ لأنّها کانت تخاف أن يسقط علی الأرض!
۴)  کانت الوالدة لاتسمح إلی الولد الصّغير صعود الشّجرة٬ لأنّها قد خافت أن يقع إلی الأرض!

-سراسري-۱۳۹۳

۶۷. عيّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للترجمة: 
"وَضع العلماءُ الايرانيّون معاجم مهمّة و کتباً عديدة للّغة العربيةّ  

۱) دانشمندان ايران مُعجم های مهم و کتاب های گوناگون برای زبان عربی نهاده اند.
۲) دانشمندان ايرانی فرهنگ های لغت مهم و کتاب های متعددی برای زبان عربی تأليف کرده اند.

۳) علمای ايران فرهنگ های لغت های دارای اهميت و کتاب های مختلفی برای زبان عربی قرار داده اند.
۴) فرهنگ لغات مهم و کتاب های عديده ای برای زبان عربی توسط علمای ايرانی تأليف شده است.

-سراسري-۱۳۸۳

۶۸. "عينّ الأصحّ و الأدقّ في الجواب للترجمه :
" من يعمل لغير االله، يردّ االله امُوره إلي من عمله له!" 

هر كس براي غير خدا كار كند، خداوند امور او را به همان كسي كه براي او كار كرده برمي گرداند!  (۱
كساني كه براي غير خدا كاري انجام دهند، خداوند امورشان را به همانها واگذار مي كند!  (۲

اگر كسي كاري براي غير خدا انجام دهد. خداوند هر كار وي را به عهده او مي گذارد!  (۳
آن كس كه براي غير خدا كار كند، نتيجه كارش را نيز به او واگذار مي كند!  (۴

-سراسري-۱۳۹۰

۶۹. عينّ الأصحّ و الأدقّ في الجواب للترجمه :
ليس هناک حدّ لحاجات الإنسان و لکنّ المصادر محدوده٬ إذن يجب علينا أن نستفيد منها بطرق دقيقه! 

۱) نيازهاي انسان حدّ ندارند و اين در حالتي است كه منابع محدودي دارد، بنابراين بر ما واجب است كه با روش دقيقي از آنها استفاده كنيم!
۲) حدّ و مرزي براي نيازهاي انسان نيست در حالي كه منابع او محدود است، بنابراين ما بايد با روش هاي صحيح آن ها را مورد استفاده قرار

دهيم!
حاجات انساني بي حد و مرز است، و با وجود منابع محدود بر ما لازم است كه با روش مشخصي اين منابع را مورد استفاده قرار دهيم!  (۳

۴) براي نيازهاي انسان حدّي وجود ندارد در حاليكه منابع محدود است، لذا بر ماست كه با روش هاي دقيقي از آن ها استفاده كنيم!
-سراسري-۱۳۹۴

صفحه ۱۲



صفحه ۱۲

۷۰. عيّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للترجمه :
  "أنا و زميلاتي بحاجه إلي مدرّسه حاذقه تُعلمّنا الدّروس من جديد! "

۱) من و همشاگردي هايم معلّم برجسته  اي درخواست كرده  ايم كه درسها را از نو از او تعليم بگيريم!
۲) من و همكلاسي هايم نيازمند مدرّسي ماهر هستيم كه درس ها را از نو به ما آموزش دهد!

۳) من و دوستانم محتاج مدرس حاذق مي  باشيم تا دروس را دوباره از او بياموزيم!
۴) من و رفقايم به معلّمي ماهر نيازمنديم تا درسهايمان را مجدّداً به ما ياد بدهد!

-سراسري-۱۳۹۴

۷۱.  عاتِب أخاک بالإحسان إليه!» عيّن الأنسب للمفهوم  
۱)  چو نيكي كني بهتر آيد بسي! بدي گرچه كردن توان با كسي

۲)  مرآن را نيز پاياني ببايد!  عتاب دوست خوش باشد وليكن
۳)  تو را ياري كند در تنگ بختي!  برادر آن بود كو روز سختي

۴)  كه خوبان خود عزيز و نيك روزند  بدان را نيك داريد اي عزيزان
-سراسري-۱۳۹۴

۷۲. عينّ الأصحّ و الأدقّ في الجواب للِتّعريب
نصيحتگرانِ صالح ديگران را به آنچه قادر بر انجام آن نيستند، وادار نمي كنند! . عيّن الصحيح:

۱) لا تُلجئ النّاصحات المحسنات النّاس الآخرين بأمرٍ ليست قادرات عليه!
۲) إنّ الواعظين المحسنين لا يُلجؤون النّاس الآخرين بما لا يقدرون عليه!
۳) لا تحمّل الواعظات الصّالحات الآخرين علي ما ليسوا قادرات علي قيامه!

۴) إنّ النّاصحين الصّالحين لا يحمّلون الآخرين شيئاً لايقدرون علي القيام به!
-سراسري-۱۳۹۴

۷۳. عينّ الأصحّ و الأدقّ في الجواب في التعريب:
"وقتي ديدم دوستم سه بيت از قصيده را حفظ كرده، من هم ده تا مثل آن را حفظ كردم! " :

۱) لمّا شاهدت زميلي يحفظ ثلاثه أبيات من شعر، أنا كذلك أحفظ عشره أمثالها!
۲) حين اشُاهد زميلتي تحفظ ثلاثه أبيات من قصيده، أنا أيضاً حفظت عشره أمثالها!

۳) عندما رأيت أنّ زميلتي قد حفظت ثلاثه أبيات من القصيده، أنا أيضاً حفضت عشره أمثالها!
۴) حينما يري زميلي أننّي قد حفظت ثلاقه أبيات من هذه القصيده، هو أيضاً حفظ عشره أمثالها!

-سراسري-۱۳۹۴

۷۴. عيّن غير المناسب للمفهوم:
۱) لن يهلك امرؤ عرف قدر نفسه!: جايي بنشين كه برنخيزانندت!

۲) كأنّ إرضاء النّاس غايه لا تدُرك!: زندگي به مراد مردم نتوان كرد!
۳) المرء علي دين خليله و قرينه!: تو اول بگو با كيان زيستي        پس آنگه بگويم كه تو كيستي!
۴) عاتب أخاك بالإحسان إليه!: عتاب دوست خوش باشد و ليكن        مر آن را نيز پاياني ببايد!

-سراسري-۱۳۹۴

۷۵. عيّن الأصحّ و الأدقّ في الأجوبه للترجمة أو التعريب أو المفهوم
«أشكر االله علي هذه الأيّام الماطره، قد طاب الهواءُ و أنا الآن اشُاهد ظاهره قوس قزح مع ألوانها الجميله!»

خدا را به خاطر اين روزهاي باراني شكر مي كنم، هوا پاك شده است و من الآن پديده قوس قزح را با رنگ هاي زيبايش مشاهده مي كنم!  (۱
خدا را به خاطر روزهاي پر باران كنوني شكر خواهم كرد كه هوا را پاك كرده، و من اكنون شاهد رنگ هاي زيباي قوس قزح هستم!  (۲

خدا را براي اين روزهاي پر باراني كه هوا پاك شده و اكنون مي توانم پديده رنگين  كمان و رنگ  هاي آن را ببينم، شكرگزارم!  (۳
خدا را شاكرم براي اين روزها كه باران مي بارد، هوا پاك شده و من مي توانم رنگين كمان و رنگ  هاي زيباي آن را ببينم!  (۴

-سراسري-۱۳۹۳



صفحه ۱۳

۷۶. عيّن الأصحّ و الأدقّ في الأجوبه للترجمه أو التعريب أو المفهوم 
«في انتهاء ممّر مدرستنا نافذه تُفتح علي منظر جميل، اُسرع أنا لرؤيتها باشتياق حينما يُدَقّ الجرسُ!» 

۱) در آخر راهرويي در مدرسه ما پنجره  اي هست كه به منظره زيبايي باز شده، هر وقت زنگ مي خورد، من با اشتياق براي ديدن منظره مي شتابم!
۲) در انتهاي راهروي مدرسه ما پنجره  ايست كه به منظره زيبايي باز مي  شود، وقتي زنگ مي  خورد، من با اشتياق براي ديدن پنجره مي شتابم!
۳) در انتهاي اين راهرو از مدرسه ي ما پنجره اي به سمت تابلويي از طبيعت باز مي شود كه بعد از زنگ، من با اشتياق به ديدنش مي 

شتابم.
۴) در آخر راهروي مدرسه ما آن پنجره به يك تابلوي زيباي طبيعي باز مي شود، موقع زنگ براي ديدنش مشتاقانه مي شتابم!

-سراسري-۱۳۹۳

۷۷. عيّن الأصحّ و الأدقّ في الأجوبه للترجمه أو التعريب أو المفهوم
«من يتأمّل قبل الكلام يسلم من الخطأ!» عيّن المناسب للمفهوم» 

۱) لم تقولون ما لا تفعلون
۲)  بينديشد آنگه بگويد سخن!  سخندان پرورده پير كهن
۳) إذا تمّ العقل نقص الكلام!

۴)  گهر نشكني تيشه آهسته دار!  سخن تا نپرسند لب بسته دار
-سراسري-۱۳۹۳

۷۸.  عيّن الأصحّ و الأدقّ فی الأجوبه للترجمه أو التعريب أو المفهوم 
عيّن الصحيح: «مشكل كساني كه فكر بسته دارند اين است كه دهانشان پيوسته باز است!» 

۱) مشكله من لهم فكرٌ مُغلق أنّ فمهم مفتوح دائما!
۲) مشكل الذين فكرهم يغلق أنّ لهم لسانا دائما ينطق!

۳) إنّ المشكل لدن الذين فكر هم مغلقه أنّ لسانهم يتكلم دائما!
۴) إنّ مشكله الذين فمهم مفتوح دائماً هو أنه ليس لهم فكر مفتوح!

-سراسري-۱۳۹۳

 في الجواب للترجمة:   والأدقَّ ۷۹.  عيّن الأصحَّ
 إنْ لم يَخضع المظلومون لخُدَع الظالمين سيغلبون عليهم عاجلاً أم آجلاً! :

۱) اگر مظلومان تسليم نيرنگ های ظالمان نشوند٬ دير يا زود بر آنها غلبه خواهند کرد!
۲) هرگاه ستمديدگان اسير خدعه های ظالمان نگردند٬ بسيار زود بر آنها غالب خواهند شد!

۳) ستمديدگان اگر به خدعه های ستمکاران تسليم نگردند٬ در آينده ای نزديک بر آنها غلبه خواهند يافت!
۴) مظلومان چنانچه زير بار نيرنگ و خدعه ی ستمکاران نروند٬ به همين زودی بر آنها چيره خواهند شد!

-سراسري-۱۳۸۲

 في الجواب للترجمة أو التعريب أو المفهوم: "  والأدقَّ ۸۰.  عيّن الأصحَّ
 عيّن الصحيح: 

۱) ليَکُن طريقک الانطلاقَ نحو الغايات السامية !: راه تو شتافتن به سوی هدف های معيّن می باشد!
ق في أعمالک و لا تَنسَ أنّ االله يَرانا: در اعمال خود صادق باش اگر فراموش نکرده ای که خداوند ناظر بر ماست! ۲) صَدِّ

۳) أقِم صلاتک و آتِ زکاةََ العلم لتُفلح في الحياة !: نماز خود را بر پای بدار و زکات علم را بپرداز تا در زندگی رستگار شوی!
۴) مَن يلَعب هنا دَوراً مُتميزا يَقضِ حياتهَ ناجحاً!: کسی که در اين جا نقش متمايزی به عهده بگيرد٬ با موفقيت بر زندگی چيره می شود!

-سراسري-۱۳۸۲

 في الجواب للترجمة أو التعريب أو المفهوم: "  والأدقَّ ۸۱.  عيّن الأصحَّ
 العِلاج الواقي خيرٌ من الدواء الشافي!مفهوم العبارة هو:  

۲) يَجب الاجتناب عمّا يُسبّب المرض.۱) أفضل العِلاج هو تناولٌ الدّواء الشافي.
۴) اجتناب تناول الدواء قبل إذْن الطبيب.۳) يَجب الذهاب إلی الطبيب و استشارته.

-سراسري-۱۳۸۲

صفحه ۱۴



صفحه ۱۴

۸۲.  عيّن الأصحّ والأدقّ فی الجواب للترجمة أو التعريب أو المفهوم:"
«و با ظالمان دشمني مي كني و مظلومان را كمك مي نمايي!» .عين الخطأ:  

۲) انتَ تُخاصم الظالمين و تُعين المظلومين!۱) إنِّک تُخاصمين الظالمين و تُعينين المظلومين!
۴) إنَّک تخاصمتَ الظالمين و اَعنتَ المظلومين!۳) انتِ تخاصمين الظالمين و تُعينين المظلومين!

-سراسري-۱۳۸۲

۸۳.  «انسان با تلاش خود مي تواند مشكلات و سختيها راپشت سر بگذارد!» عيّن الخطأ في المفهوم:  
۱) يسعی الانسانُ نفسُه لحلّ المصاعب مع الآخرين!

۲) إنّما تَغلُب الإنسان علی مشاکلة يَحصل بسعيه و جهده!
۳) إنّما علی الإنسان السعي ٬ فحينئذٍ حلّ مشاکله!

۴) ليس للانسان إلاّ ما سعی٬ فحينئذٍ يُصبح قادراً علی تذليل المصاعب!
-سراسري-۱۳۸۲

۸۴. عيّن الأصحّ و الأدقّ فی الأجوبة للترجمة: "
 الصورة الحسنة لادوام لها٬ فکن ذا سيرة حسنةِ لِيذکرک الناس بالخير فی المستقبل!    

۱) روی زيبا با دوام نيست٬ پس سيرت نيک داشته باش٬ تا بعدها مردم از تو به خوبی ياد کنند!
۲) صورت زيبا هيچ دوامی ندارد٬ پس نيکو سيرت باش تا در آينده مردم تو را به نيکی ياد کنند!

۳) برای چهره ی زيبا ثباتی نيست٬ پس خوش اخلاق باش٬ که مردم پس از اين٬ تو را به نيکی ياد خواهند کرد!
۴) روی خوب دوام اندکی دارد٬ پس سيرتت را نيک بدار که مردم در آينده از تو به خوبی ياد خواهند کرد!

-سراسري-۱۳۹۱

۸۵.  عيّن الأصحّ و الأدقّ في الأجوبة للترجمة: 
 علی البخيل أن لا يشتکی حياته المحقّرة لأنهّ قد انتخبها بنفسه!

۱) کسی که بخيل است زندگی محقّر را خود پذيرفته٬ پس نبايد از آن شکايتی کند!
۲) بر بخيل واجب است که زندگی فقيرانه ای که خود انتخاب کرده بپذيرد٬ و شکايتی نکند!
۳) انسان بخيل لازم نيست از زندگيش که محقّر است شکايت کند٬ زيرا انتخاب خود اوست!

۴) انسان بخيل نبايد از زندگی حقيرانه ی خود شکايت کند٬ زيرا خود آن را انتخاب کرده است!
-سراسري-۱۳۹۱

۸۶. «بد اصل گدا٬ چه خواجه گردد نه نکوست       مغرور شود٬ نداند از دشمن دوست!» عيّن المناسب للمفهوم: 
۲)  لا يصير العدوّ صديقاً بالتعطّف! ۱)  کلّ إناء يترشّح بما فيه! 

۴)  طار الوُشاة علی صفاء ودادهم ۳)  مَن قصد البحر استقلّ السّواقيا! 
-سراسري-۱۳۹۱

۸۷.  "او تاکنون دوازده کتاب چاپ کرده است٬ کتاب پنجم او را در کتابخانه ديدم و برای مدت هفت روز به امانت گرفتم.»  عيّن
الصحيح في الأجوبة للِتّعريب:  

۱)  کانت طُبعت اِثنتا عشرة کتب منه حتّی الآن٬ شاهدت الکتاب الخامس منه فی المکتبة و استعرته لمدّة سبع أياّم! 
۲)  کان قد طيع اثنا عشر کتاباً حتّی الآن٬ اُشاهد خمسة کتب منه فی المکتبة و استعرتها لمدّة اليوم السابع! 
۳)  إنهّ قد طبع اثنی عشر کتاباً حتّی الآن٬ شاهدت کتابه الخامس فی المکتبة و استعرته لمدّة سبعة أياّم! 

۴)  إنّها طبعت اثنتی عشرة کتب حتّی الآن٬ رأيت الکتاب الخامس فی المکتبة و استعرتها لمّدة سبعة أياماً! 
-سراسري-۱۳۹۱



صفحه ۱۵

۸۸.  عيّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للترجمة:    
  «شاهدت رجال إطفاء الحريق يسرعون إلی الحريق و لکنّهم ما استطاعوا أن يطفئوا النار!» : مأموران آتش نشانی را ..................   

۱) ديدم که شتابان بسوی آتش سوزی می رفتند٬ ولی نتوانستند آتش را خاموش کنند!
۲) در حالی مشاهده کردم که بسوی آتش می رفتند تا آن را خاموش کنند٬ ولی نتوانستند!

۳) با عجله مشاهده کردم که به سمت محل آتش سوزی می روند تا آن را خاموش کنند٬ اما نتوانستند!
۴) وقتی ديدم که به سمت محل آتش سوزی می دوند تا آن را خاموش نمايند٬ ولی نتوانستند آتش را خاموش کنند!

-سراسري-۱۳۸۸

۸۹.  عيّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للترجمة: 
 «الحلم و الوقار نعمتان يُزيّن االله بهما من يشاء!» : حلم و وقار ..................  

۱) دو نعمتی هستند که هرکس بخواهد ٬ خداوند او را بدانها می آرايد!
۲) دو نعمتی هستند که خداوند هرکس را بخواهد بدانها مزيّن می کند!

۳) از نعمتهايی هستند که خداوند اگر بخواهد افراد بدان مزيّن می شوند!
۴) همان نعمتهايی هستند که آنکه مايل باشد٬ خداوند او را بدان زينت می بخشد!

-سراسري-۱۳۸۸

۹۰.  عيّن الصحيح في الترجمة:  
۱)  ذهب الصياّدون إلی البحر و رَمَوا شبکاتهم فيه٬ : صيادان به دريا رفتند و تورهای خود را در آن انداختند٬

۲)  و کلّ شبکة صادت أسماکا٬ً و لکنّ بعضها تخلّصت منها ذلک اليوم٬ : پس تورها ماهيان را صيد می کرد ولی آن روز تعدادی از آنها
خلاص شدند٬

۳)  و بعض آخر سيقع فی الشبکة غداً و لا ينجوا منها أبدا٬ً  : و تعدادی ديگر هرگز از آن رهايی نخواهند يافت و فردای آن روز در دام
افتادند٬

۴)  إنّ الدنيا کشبکة الصياّدين ٬ إن وقع فيها الإنسان لن ينجو منها أبداً! : دنيا نيز چون تورهای ماهيگيری است که اگر فردی در آن بيفتد
نجات نمی يابد!

-سراسري-۱۳۸۸

۹۱.  عيّن الخطأ في الأجوبة للترجمة:   
۱)  ينبغی لک أن تصفح عن خطأ صديقک مهما قل! : شايسته است که اشتباه دوستت را هر قدر هم اندک باشد تکرار نکنی!
۲)  لا تنس أنّک عاهدتنی أن تحفظنی فی المواطن کلّها! : فراموش مکن به من قول دادی که مرا در همه ی جاها حفظ کنی!

۳)  ما أعظم المرء الّذی يستقلّ جوده الکثير إلی الآخرين! : چه بزرگ است انسانی که سخای زياد خود را نسبت به ديگران٬ اندک می
شمارد!

۴)  کانت المدرسة تضجّ بأصوات التلاميذ الّذين يلعبون کرة القدم! : مدرسه مالامال از صداهای دانش آموزانی بود که فوتبال بازی می
کردند!

-سراسري-۱۳۸۸

۹۲.  عيّن الخطأ في الاجوبة للِتّعريب:  
۱) هيچ رنگی همچون رنگ سبز٬ شادی را در وجودم بر نمی انگيزد!:  لا لون يبعث السرور فی نفسی مثل اللون الأخضر! 

۲) توانم را بخاطر کار زياد از دست دادم٬ ولی آن را به تدريج باز يافتم!:  فقدت طاقتی بسبب العمل الکثير٬ ولکنّی اِستعدتها تدريجياً! 
۳) خوشا به حال تو٬ زيرا هميشه برای مواجه شدن با سختيها آماده تر از من هستی!:  طوبی لک٬ لأنّک دائماً أکثر اِستعداداً منّی

لمواجهة الشدائد!  
۴) آيا می دانيد که شتر می تواند هفته ها بدون غذا يا آب زنده بماند!:  أعلمتم أنّ الجمل قادرة علی أن يبقی الأسبوع کلهّ بدون الطعام أو

الماء!  
-سراسري-۱۳۸۸

صفحه ۱۶
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۹۳.   عيّن الأصحّ و الأدقّ فی الأجوبة للترجمة: 
"شعرت بأنّ الشيطان يُقهقه و يسخر منّی عند عصيانی ربّی! 

۱) گوئی شيطان قهقهه می زد و مرا مسخره می کرد زمانی که پروردگارم را نافرمانی کردم!
۲) هنگام نافرمانی از پروردگارم احساس کردم که شيطان قهقهه می زند و مرا مسخره می کند!

۳) هرگاه بر پروردگارم عصيان می کنم احساس می کنم مورد تمسخر و قهقهه ی شيطان واقع شده ام!
۴) احساس کردم گوئی اين قهقهه ی شيطان است که هنگام عصيان من بر پروردگار مرا مسخره می کند!

-سراسري-۱۳۹۰

۹۴.  عيّن الصحيح في الجواب للترجمة:   
۱)  أوّل مسؤوليةّ المرأة المهمّة الاهتمام بالاُسرة  : نخستين مسؤوليت مهم زن توجه به خانواده است.

۲)  فالأخلاقياّت الّتی نشاهدها خارج البيت نتيجة تربية الاُمّ  : پس اخلاقياتی که بيرون خانه مشاهده می شود در نتيجه ی تربيت مادران
است.

۳)  لذلک نعتقد أنّ إصلاح المجتمع الحقيقیّ يتمرکز علی المرأة  : به همين خاطر معتقديم که اصلاح جامعه ی حقيقی بر وجود زن
متمرکز می باشد.

۴)  و من مسؤولياّت المرأة الاُخری مشارکتها فی الخدمات الاجتماعية  : و از ديگر مسؤوليت های زنان حضور آنان در خدمات اجتماعی
خواهد بود!

-سراسري-۱۳۹۰

۹۵.  عيّن الصحيح في التعريب: 
  «فقط انسان ضعيف به نااميدی اجازه می دهد که در قلبش نفوذ کند!» 

۲)  لا يسمح الضّعيف لليأس أن لايتسرّب فی قلبه! ۱)  إنّما الضعيف يسمح للقلب أن يتسرّب فيه اليأس! 
۴)  لا يأذن اليأس أن يتسرّب فی القلب إلاّ الضعيف! ۳)  إنّما يسمح الضّعيف لليأس أن يتسرّب إلی قلبه! 

-سراسري-۱۳۹۰

۹۶.  عيّن الخطأ في التعريب: 
۱) به مادر سالخورده ات احترام بگذار تا خشنودی خدا را بدست آوری!:  احترمی اُمّک العجوز لتنالی رضااالله 

۲) معلمم به من پيشنهاد کرد که به دوستم در فهم زبان عربی کمک کنم!: اقترح معلمی علیّ أن اُساعد صديقی فی فهم اللّغة العربية 
۳) برادر خردسالم هرگز در اتاق تاريک نمی خوابد زيرا از تاريکی می ترسد!: لا ينام أخی الصغير فی الغرفة المظلمة أبداً لأنهّ يخاف

من الظلمة 
۴) ما به علت زيادی تکاليف درسی مان نمی توانيم به مهمانی برويم!: نحن لم نقدر بسبب کثرة الواجبات المدرسية حتی نذهب إلی

ضيافة 
-سراسري-۱۳۹۰

۹۷.  عيّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للترجمة: "
 «إلهی! إذا کنت حاضراً فما أطلبُ ٬ و إذا کنت ناظراً فما أقول!» : خدايا! ..................  

۱) چون تو حاضری چه جويم و چون تو ناظری چه گويم!
۲) هرگاه حاضر بودی چيزی نخواستم و هرگاه ناظر بودی هيچ نگفتم!

۳) وقتی که حاضر و ناظر هستی پس من نه چيزی می خواهم و نه چيزی می گويم!
۴) در آن زمان که تو حضور داری هيچ نمی خواهم و در آن زمان که تو ناظری هيچ نمی گويم!

-سراسري-۱۳۸۵
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۹۸.   عيّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للترجمة: 
  «قد وقف العلماء حياتهم المثمرة فی سبيل تقدّم البشريةّ» 

۱) فرزانگان حيات پر ثمری را در را پيشرفت انسانی صرف کرده اند.
۲) عالمان زندگی پر مايه ی خويش را در زمينه ی توسعه ی انسانی وقف ساخته اند.

۳) انديشمندان عمر گرانبهائی را در طريق پيشروی بشريّت صرف کرده اند.
۴) دانشمندان زندگی ثمر بخش خود را در راه پيشرفت انسانيّت وقف کرده اند.

-سراسري-۱۳۸۵

۹۹.  «پدران و مادران، در جستجوي معلّماني ماهر براي تربيت فرزندانشان مي باشند» :  عين الصحيح في التعريب: 
۲) يفتّش الأباء و الاُمّهات عن معلّمين حاذقين لتربية أولادهم.۱) الأباء و الاُمّهات يفتّشان معلّمون ماهرون فی تربية أولادهم.

۴) الوالدان يبحثون المعلّمين الحاذقين فی تربية أبنائهم.۳) إنّ الوالدين تريدان المعلّمان الماهران لتربية أبنائهم.
-سراسري-۱۳۸۵

۱۰۰.    " عيّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للترجمة" : 
 تأثّرات الطالبات بکلام معلّمتهنّ عميقاً فتغيّر اُسلوب تعلّمهنّ! 

۱) دانش آموزان از کلمات معلم خويش تأثير ژرفی پذيرفته بنابراين اسلوب آموزش آن ها دگرگون می شود!
۲) دانشجويان از حرف معلم خويش عميقاً متأثر شدند لذا نحوه ی آموزش خود را عوض کردند!
۳) شاگردان از سخن معلم خود تأثير عميقی پذيرفتند و شيوه ی آموختن خويش را تغيير دادند!

۴) دانش آموزان عميقاً تحت تأثير سخن معلم خود قرار گرفتند لذا روش آموختن آن ها تغيير کرد!
-سراسري-۱۳۸۳

 في الترجمة:   و الاَدقَّ ۱۰۱. عيّن الاَصحَّ
   "لا تُکتسبُ العزة إلاّ ببذل الجهد في سبيلها! 

۱) سربلندي را جز با صرف تلاش در راه آن به دست نمي آوري!
۲) عزت جز با کوشش و جدّيت به دست نمي آيد!

۳) عزّت جز با بذل تلاش و کوشش در راه آن به دست نمي آيد!
۴) عزت کسب نخواهد شد جز با صرف تلاش و کوشش!

-سراسري-۱۳۸۱

 في الأجوبة للترجمة:   و الأدقَّ ۱۰۲.  عيّن الأصحَّ
نةّ الإلهية٬ّ أنت أيضاً إن تدرکها تفز!  »  من هذه السُّ  « العالَم يقوم بالعمل و لن يستطيع أحد أن يفرَّ

۱) دنيا با کار و فعّاليت اداره می شود٬ و هيچ کس از اين سنّت خدايی فرار نخواهد کرد٬ تو نيز چنانچه آن را درک کنی پيروز می 
شوی!

۲) عالم بر کار برپاست٬ و هيچ کس نخواهد توانست از اين سنّت الهی رهايی يابد٬ تو نيز اگر آن را درک کنی رستگار می شوی!
۳) هستی قائم بر کار است و احدی نتواسته است از اين قانون الهی نجات يابد٬ و تو نيز اگر درکش کردی پيروز خواهی شد!

۴) جهان بر پايه ی کار استوار است٬ احدی نمی تواند از آن رهايی يابد٬ البته اگر تو آن را بفهمی رستگار خواهی شد!
-سراسري-۱۳۹۲

 في الأجوبة للترجمة    و الأدقَّ ۱۰۳. عيّن الأصحَّ
« الظبیُ کأنهّ إنسان شاعر يُدرک جمال اللّيل و هو يرقب القمر بإعجاب کثير!  »:

۱) اين آهو چون انسانی است شاعر که قدر شب زيبا را دانسته و نظاره گر زيبايی ماه است!
۲) چه بسا آهو انسانی است شاعر که قدر زيبايی شب را می داند و ماه را با تعجّب بسيار نظاره می کند!

۳) آهو گويی انسانی شاعر است که زيبايی شب را درک می نمايد و با شگفتی بسيار ماه را نظاره می کند!
۴) گويی که اين آهو همچون انسان شاعری است که شب زيبا را درک می کند و بطوری عجيب نظاره گر ماه است!

-سراسري-۱۳۹۲

صفحه ۱۸
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 قی الأجوبة للترجمة:    و الأدقَّ ۱۰۴.  عيّن الأصحَّ
« زوّد االله کلا من مخلوقاته بخصائص ممتازة حتّی يستفيد منها فی الحفاظ عن نفسه مقابل خشونة الحياة!  »

۱) خدا هريک از مخلوقاتش را خصوصيّت ممتازی بخشيده تا با آن خود را در زندگی خشن و سخت حفاظت کند!
۲) خدا همه مخلوقات را به خصايل برجسته ای مجهّز کرده تا آنها را در حفاظت از خود در برابر ناملايمات زندگی بکار گيرند!
۳) خداوند به هر کدام از آفريده ها خصلت ممتازی داده تا بدان وسيله بتوانند از خود در مقابل خشونت زندگی محافظت نمايند!

۴) خداوند هريک از آفريدگانش خصوصياّتی برجسته تجهيز کرده تا از آنها در حفاظت از خويش در مقابل خشونت زندگی استفاده کند!
-سراسري-۱۳۹۲

۱۰۵.  «نيك و بد روزگار در گذر است» .  عيّن المناسب للمفهوم  :
۱)  فهو إن زاد مع الشّيب نقص!   و اغتنم عمرک أياّم الصّبا
۲)  فلا حزن يدوم و لا سرور!   رأيت الدّهر مختلفاً يدور
۳)   فدليل العقل تقصير الأمل   قصّر الآمال فی الدّنيا تفز

۴)    و لا بدّ يوماً أن تردّ الودائع!    و ما المال و الأهلون إلاّ ودائع
-سراسري-۱۳۹۲

 في الأجوبة للِتّعريب    و الأدقَّ ۱۰۶.  عيّن الأصحَّ
 «زمين به جاذبه خود مباهات مي كرد در حاليكه پرندگان مي خنديدند!» :

۱)  کانت الأرض تفخر بجاذبيّتها و الطيور تضحک! 
۲)  إنّ الأرض تفتخر بالجاذبيهّ لها و الطيور ضاحکة! 

۳)  إنّ الأرض أصبحت تفاخر بجذبها و کانت الطّيور تضحک! 
۴)  کانت الأرض تفاخر بقدرة جذبها و أصبحت الطّيور ضاحکة! 

-سراسري-۱۳۹۲

 في الأجوبة  للِتّعريب   و الأدقَّ ۱۰۷.  عيّن الأصحَّ
«براي رساله خود مقدّمه اي در هشت صفحه نوشتم و دو هفته قبل سه صفحه آخر آن را تصحيح كردم!» :

۱)  ألّفت ثمانی صفحات لمقدّمة رسالتی و قبل اُسبوعين صحّحتها ثلاثة صفحات من آخرها! 
۲)  ألّفت ثمانی صفحات لمقدّمتی فی الرسالة و صحّحت ثالث صفحات منها قبل اُسبوعين! 

۳)  کتبت لرسالتی مقدّمة فی ثمانی صفحات و صحّحت ثلاث صفحات من آخرها قبل اُسبوعين! 
۴)  لرسالتی کتبت مقدّمة فی ثامن صفحات و صحّحتها قبل اُسبوعين اثنين ثلاث صفحات منها! 

-سراسري-۱۳۹۲

۱۰۸.   عيّن الأصحّ و الأدقّ في الأجوبة للترجمة:  
«اليوم حاولت أن اُعطی ذلک العامل هديةّ تُقلّل من تعب عمله!»

۱) تلاش من امروز اين بود که با دادن هديه ای به آن کارگر از سختی کارش بکاهم!
۲) امروز تلاش کردم به آن کارگر هديه ای بدهم که از سختی کارش کم کند!

۳) امروز سعی نمودم که با دادن هديهّ از سختی کار آن کارگر بکاهم!
۴) با تلاش امروزم در دادن هديهّ به آن کارگر سختی عمل او کم شد!

-سراسري-۱۳۹۲

۱۰۹.  عيّن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للترجمة: 
  في غابات بلدنا الخضراء أشجار کثيرة  

۲) در شهر سرسبز ما جنگل هايی با درختان بسيار هست.۱) در جنگل های سرزمين سبز ما درختان فراوان وجود دارد.
۴) درختان فراوان در جنگل های سرزمين سبز ما وجود دارد.۳) در جنگل های سرسبز سرزمين ما درختان بسياری هست.

-سراسري-۱۳۸۳



صفحه ۱۹

۱۱۰.   «ألم تَرَوا کيف خلق االلهُ سبعَ سماوات طباقاً» 
۱) آيا نمي بينيد خداوند هفت آسمان تو درتو را خلق كرده است!

۲) آيا نيانديشيده ايد كه االله هفت آسماني خلق كرده كه تو درتو بوده است!
۳) آيا نمي انديشيد چگونه االله آسمان هاي هفت گانه را طبقه بر طبقه آفريده است!
۴) آيا نديده ايد كه خداوند چگونه هفت آسماني آفريده است كه طبقه طبقه است!

-سراسري-۱۳۹۵

۱۱۱. «اللهمَّ؛ قد جعلت لنا عديدة في الدّنيا حتّی تُريّينا٬ فيسّرها أنت علينا أيضاً»: 
۱) خدايا، در دنيا مشكلات متعدّدي را براي ما قرار داده اي تا ما را تربيت كني، پس تو خود نيز آن ها را بر ما آسان كن!
۲) پروردگارا؛ مصيبتهاي مختلفي را در دنيا براي ما گذاشتي تا تربيت شويم، پس تو نيز آن ها را برايمان آسان مي كني!

۳) پروردگارا؛ مصيبت هاي متعدّدي را در دنيايمان گذاشته اي تا پرورشمان دهي، پس خودت نيز آن ها را بر ما آسان كن!
۴) خدايا؛ در دنيا مشكلات مختلفي را برايمان نهادي تا تربيتمان كني، پس تو خود نيز آن ها را برايمان آسان مي كني!

-سراسري-۱۳۹۵

۱۱۲.  «مفتاح الهدوء هو ان نعلم أنهّ لرأي الآخرين في حياتنا!»:
۱) كليد آرام بودن اين است كه نظر ديگران در زندگي ما هيچ تأثيري ندارد!

۲) كليد آرامش يعني بدانيم براي رأي ديگران در زندگي ما اثري وجود ندارد!
۳) كليد آرامش آن است كه بدانيم نظر ديگران هيچ تأثيري در زندگي ما ندارد!

۴) كليد آرام بودن آن است كه مي دانيم براي رأي ديگران در زندگي ما اثري وجود ندارد!
-سراسري-۱۳۹۵

۱۱۳. «إذا أسماءک أحدُ مقابل مروءتک إليه٬ فلا تخير الناّس بما فعل بک حتّی لا تزول المروءة في الدّنيا!»:
۱) هنگامي كه كسي در مقابل جوانمرديت به او، به تو بدي كرد، مردم را از آن چه با تو كرده باخبر مكن تا جوانمردي در دنيا از بين

نرود!
۲) آن گاه كه كسي در برابر جوانمردي تو بدي كد، به مردم درباره آن چه با تو كرده است، چيزي مگو تا جوانمردي در دنيا باقي بماند!

۳) چنان چه بدي كردن شخصي به تو در برابر مروّت تو بود، آن را براي مردم ديگر بازگو مكن، تا جوانمردي در دنيا باقي بماند!
۴) اگر شخصي مقابل مروّت تو، بدخواه تو بود، آن چه را با تو كرده به ديگر مردم بازگو مكن، تا جوانمردي در دنيا از يبن نرود!

-سراسري-۱۳۹۵

۱۱۴. «و عباد الرّحمن الّذين يمشون علی الأرض هونا» . عيّن غير المناسب للمفهوم:
۱)  تكبّر به خاك اندر اندازدت! تواضع سر رفعت افرازدت

۲)  رهرو آن است كه آهسته و پيوسته رود!  رهرو آن نيست كه گه تند و گهي خسته رود 
۳)  هرگز نخورد آب، زميني كه بلند است!  افتادگي آموز اگر طالب فيضي  

۴)  خدا بيني از خويشتن بين مخواه!  بزرگان نكردند در خود نگاه
-سراسري-۱۳۹۵

۱۱۵. «دنيا را رها كن تا كسي را كه دوستش داري و دوستت دارد ببيني، و او پروردگار تو است!». عيّن الصحيح:
۱)  دع الدّنيا حتّی تلقی من تحبهّ و يحبّک٬ و هو ربّک! 

۲)  إطرح الدّنيا حتّی تنظر من تحبّک و يحبه٬ّ و هو ربّک! 
 تنظري الّذي يحبهّ و يحبّک٬ و هو إلهک!  ۳)   أدعي الدّنيا حتِّ

۴)  خلّصي من الدّنيا حتّی تلقي من تحبّها و يحبّک٬ و هو إلهک! 
-سراسري-۱۳۹۵

صفحه ۲۰



صفحه ۲۰

 و الأدقّ فی الأجوبة للترجمة أو المفهوم أو التعريب:  ۱۱۶.  عيّن الأصحَّ
ماوات و الأرض بالحق٬ّ إنّ فی ذلک لآية للمؤمنين»    « خلق االلهّ السَّ

۱) اللّه آسمان و زمين را به حق آفريده است، قطعاً در آن آسمان و زمين براي مؤمنان نشانه اي هست!
۲) خداوند آسمان ها و زمين را به حق خلق كرده است، همانا در آن خلقت آيتي است مؤمنان را!
۳) آفريدن آسمان ها و زمين ها از جانب خداوند است، همانا در آن نشانه اي براي مؤمنين است!

۴) خلق كردن آسمان و زمين ها بوسيله ي اللّه مي باشد، تا درآن آيتي باشد مؤمنين را!
-سراسري-۱۳۹۵

 و الأدقّ فی الأجوبة للترجمة أو المفهوم أو التعريب:    ۱۱۷.  عيّن الأصحَّ
" « قد عاهدت نفسي أن أعمل بما أعِد٬ُ و لا أنطق إلاّ بما فعلته!» 

۱) با خويشتن عهد كردم كه هرگز خلف وعده نكنم، و آنچه را نمي توانم انجام دهم هرگز نگويم!
۲) با خويشتن عهد مي كنم كه آنچه وعده مي دهم انجام دهم، وآنچه را عمل نمي كنم هرگز بر زبان نرانم!

۳) با خودم پيمان بسته ام كه اگر وعده اي دادم حتماً عمل كنم، و از گفتن چيزي كه انجام نمي دهم بپرهيزم!
۴) با خود عهد كرده ام كه به آنچه وعده مي دهم عمل كنم، و فقط درباره ي آنچه آن را انجام داده ام سخن بگويم!

-سراسري-۱۳۹۵

۱۱۸.  عيِّن الخطأ: 
۱)   قال المعلّم لمتعلّميه تکلَّموا معا بالّتی هی أحسن! : معلم به دانش آموزانش گفت كه با يكديگر به وجهي كه بهتر است سخن بگوييد!

۲)   نحن نصلّی اللهّ مُطالبين المعونة الإلهيةّ منه! : ما نماز مي خوانيم چون از او ياري الهي را خواستاريم!
۳)   قلب هذا المؤمن کأنهّ قد فرغ من غير االلهّ! : قلب اين مؤمن گوئي از غير خدا خالي شده است!

۴)   جمال العلم و الأدب زينة لا تزول!: زيبايي علم و ادب زينتي است كه زايل نمي شود!
-سراسري-۱۳۹۵

۱۱۹. «توبه كننده كسي است كه وقتي متوجه شد عمل او اشتباه است، آن را براي هميشه ترك كند!» عيّن الصحيح:
۱)  إنّ الّتی لا تترک عملها حينما لا تعلم أنهّ سيّئ٬ هی التاّئبة!  
۲)  التاّئب هو الّذی حينما علم أنّ عمله سيّئ٬ يترکه فی النّهاية! 

۳)   التائبة من تترک عملها إلی الأبد عندما علمت أنهّ غير صحيح! 
۴)  إنّما الّذی يترک عمله السيّئ إلی الأبد عندما عرفه٬ هو التاّئب! 

-سراسري-۱۳۹۵

 و الأدقّ فی الأجوبة للترجمة أو المفهوم أو التعريب:  ۱۲۰.  عيّن الأصحَّ
«به دوستم كه از سال ها پيش اورا نديده بودم گفتم: آيا گمان كردي كه تورا فراموش كرده ام و يادي از تو باقي نمانده است!»

۱)   قلت لصديقی الّذی ما کنتُ شاهدته منذ سنين: هل ظننتَ أنّی قد نسيتک و لم يبق منک ذکر! 
۲)   قلت لصديقی الّذی ما کنتُ اُشاهده منذ سنين: هل ظننت أنّی نسيت وما بقت منک ذکر! 

۳)  قلت للصّديق الّذی لم اُشاهده منذ سنين: هل تظنّ أنّی قد أنساک و لم يبق ذکر لک! 
۴)   قلت لصديق الّذی ما شاهدته منذ سنين: هل تظنّ أنساک و لم تبق ذکر لک! 

-سراسري-۱۳۹۵


